جدول نظامهای سیاسی در ایران 
(با توجه به کنفرانسها)
رقیه جاویدی
ساختار نظامهای سیاسی در ایران
	دوره
	ضرورت تأسیس
	عناصر نظام سیاسی
	مرزهای نظام سیاسی
	شبکه قدرت

	ایران باستان
دولت-شهرها؛
دولت-شاهی؛
دولت-پادشاهی (دولت-فرهی)
	نیاز به ایجاد امنیت و نظم
	خدایان و کارگزاران ( شامل: حاکمان / شاه / پادشاه، متولی معابد، کارگزاران حکومت، طبقات اجتماعی و خانواده ها)
	بر اساس جغرافیا
	جهان خیمهای=> قدرت غیر متمرکز، همه افراد حتی شاه تحت اراده خدایان هستند. تفکیک قوا و نوعی دموکراسی بدوی حاکم است؛ اما زنان و بردگان حق مشورت ندارند. اما در دوره دولت فرهی، قدرت پادشاهان تا حدی دنیوی و متمرکز می شود و زنان درباری حق مشورت و اظهار نظر پیدا می کنند.

	آل بویه
	فلاسفه.س:عادت، عدالت، امنیت.
فقهاء.س: عدالت
س.نامه: امنیت و عدالت
	فلاسفه.س:اعتقادی؛ شهروند مسلمان و غیرمسلمان
فقهاء.س: اعتقادی؛ دارالاسلام و دارالکفر
س.نامه: اعتقادی و حکومتی
	فلاسفه.س:عنصراصلی: رهبری پیامبر، امام معصوم یا شاه و عناصر اقتضایی:ارکان و نهادهای حکومتی،وزرا و مشاوران
فقهاء.س:عنصر اصلی: پیامبر، امام معصوم وجانشینان
آنها و عناصر اقتضایی:والیان و قضات.
س.نامه:عنصر اصلی: رهبری (پیامبر، امام معصوم 
یاشاه و سلطان) و عناصر اقتضایی: سایر کارگزاران (وزیر، عناصر دیوانی و سپهسالاران)
	فلاسفه.س: همه افراد را در ورود به عرصه قدرت مجاز دانسته با شرط مجرب بودن، شناخت و معرفت بالا و یا تعهد به دین و شریعت اما ابن سینا، زنان را مجاز نمیداند.
فقهاء.س: فقط شامل مسلمانان؛یعنی غیر مسلمانان و غیر متدینین حق ورود به حوزه قدرت را ندارند.
س.نامه: بر ضرورت صفاتی در کارگزاران و حاکمان نظام سیاسی  به مانند کاردانی، عدالت، شجاعت و تخلق به اخلاق عالیه تاکید دارند.نظام الملک معتقدبه منع جواز زنان است.

	ایلخانان
	نظام الملک: رساندن مردم به سعادت حقیقی براساس مصالح دینی و دنیایی؛ پیشگیری از تجاوز و بی نظمی و ادامه تعاون افراد، مولانا: سعادت، تأمین امینت؛ ریشه کنی فقر و فساد
فضل الله: عدالت و امنیت
	رئیس: حکیم الهی و کارگزارانش شامل: نهاد افاضل، فرهنگ و تبلیغ، محاسبات و اداری، نظامیان، اقتصادیون
مولانا: شاه که مظهر پادشاهی خداست، عنصر اصلی است و سپس وزیران و ...
فضل الله: شاه که سایه لطف خداست و سپس درگاه و دیوان و ...
	براساس عقیده و مذهب
مولانا: بیان نشده ولی با توجه به اهمیت به معنویت، مرکز عقیدتی و ایمانی.
فضل الله: ایلخان را پادشاه اسلام میداند: مرز عقیدتی
	به درستی بیان نشده.
برداشت میشود: فقط رئیس حکومت (حکیم الهی) حق دارد قدرت داشته باشد و تعادل در ارکان با توجه به دین ایجاد کند.
مولانا: به درستی بیان نشده
برداشت میشود: بخاطر باطن پادشاه که از طلاست و قدرت سیاسی از شئون ولایت معنوی است، فقط او حق اعمال قدرت را دارد.
فضل الله: به قدرت رساندن خاندانش و فقهای شافعی (وجه مشترک او با خواجه).

	صفویه
	انتظام نوع بشر و معیشت و جلوگیری از فساد و نزاع میان انسانها و مدنی الطبع بودن انسانها.
ملاصدرا: تدبیر و هدایت جامعه از دنیا به سوی آخرت به منظور تقرب به خدا
	عنصراصلی رهبر دینی است که در زمان حضور پیامبر و امام معصوم و در زمان غیبت ولی فقیه عهده دار آن است.
	ایمانی و اعتقادی.
ملاصدرا: بر اساس اهداف (فاضله و غیر فاضله) و جغرافیایی (کامل  و غیر کامل)
	تحت اشراف رهبر دینی و در محدوده هم کیشان و واجدین شرایط است.

	معاصر
	نایینی: احقاق حق؛ حفظ نظم؛ تربیت؛ احکام سیاسی و مدنی در اسلام؛ منع ظلم؛ جلوگیری از مداخله اجانب.
امام خمینی: حکم عقل؛ ضرورت اجرای قانون اسلام؛ وجود نظم، حفظ مرزها؛ بسط عدالت و تعلیم...
بازرگان: خواست مردم برای تشکیل حکومت.
حائری: حکم عقل تا امور جامعه روند طبیعی خود را طی کند. قرآن مردم را به مشورت و شوری دعوت میکند تا آنها امورشان را با یکدیگر حل کنند، نه از طریق وحی.
مصباح: تشکیل حکومت حق که میتواند بیشترین تاثیر را در پیشگیری از فساد و رساندن به سعادت داشته باشد.
	نایینی: سلطنت و سلطان؛ نهاد قضاوت؛ مجلس شورای ملی.
امام خمینی: عنصر کلیدی و اصلی، رهبری (پیامبر، امامان یا ولی فقیه) و عنصر اقتضایی سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان است.
بازرگان: رهبر عنصر اصلی است و سپس عناصر نظام دموکراسی. در اواخر عمر، مردم را عنصر اصلی میداند.
حائری: پیامبر و امام ولایت دینی دارند، نه سیاسی. عدم اعتقاد به ولایت فقیه. عناصر نظام: مالکان شخصی مشاع که از سوی حاکمان وکالت دارند.
مصباح: هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری ندارد مگر به اذن خدا. مشروعیت نظام ولی فقیه که مقبولیت به آن عینیت می دهد. 
	نایینی: به اعتبار ملیت و مرزهای ملی.
امام خمینی: مرز توحید وکفر و استکبار بر اساس فطرت الهی و نیز جغرافیایی براساس ملیت.
بازرگان: داشتن آرمان حکومت جهانی امام زمان. اما اعتقاد به مرزهای ملی.
حائری: اعتقاد به مرزهای ملی و مردمی.
مصباح: دیدگاهشان شبیه امام خمینی است.
	نایینی: غیرمسلمانان و اقلیتها فقط در مجلس و شئون منطقهای حق فعالیت دارند؛ نه در دولت و ساختارهای کلان.
امام خمینی: امنیت وآزادی اقلیتها و لزوم مشارکت زنان
بازرگان: اعتقاد به حقوق اقلیتهای دینی و زنان و  مشارکت آنها در جامعه و آزادی عمل آنها.
حائری: اهمیت بسیار به نقش تعیین کنندگی مردم، اهمیت به حقوق زنان و اقلیتهای مذهبی.
مصباح: دیدگاهشان شبیه امام خمینی است.



کارویژههای نظام سیاسی در ایران
	دوره
	مرکز تصمیم گیری
	قلمرو دخالت
	جریان قدرت
	بازخورد

	ایران باستان
دولت-شهرها؛
دولت-شاهی؛
دولت-پادشاهی (دولت-فرهی)
	خدایان مرکز قدرت و تصمیم گیری و مشروعیت هستند. حتی حاکم در دولت-شهر، شاه در دولت-شاهی و پادشاه در دولت-فرهی، خدمتگزار و تحت آمریت خدایان هستند.
	هم در حوزه عمومی و هم در حوزه خصوصی، دولت به عنوان کارگزار یا نماینده خدایان دخالت می کردند و قوانینی را در این باره وضع می کردند. اما با گذر زمان و گسترده شدن قلمرو، دخالت فقط در حوزه عمومی بوده.
	جریان قدرت از بالا به پایین است؛ از خدای برتر به انواع خدایان از آنان به شاه و .....
	در دوره های اولیه و زمان دولت-شهرها، مردم در اداره شهر شرکت می کردند و حق مشورت و نظردادن داشتند؛ اما به تدریج این فرایند کمرنگ شد.

	آل بویه
	فلاسفه.س: مشروعیت الهی نظام سیاسی و خاستگاه دولت ناشی از حاکمیت الهی. عدم دخالت مردم درمشروعیت اما پذیرش مقبولیت مردمی.
فقهاء.س: مشروعیت الهی نظام مطلوب: مقبولیت مردمی+رضایتمندیشان
س.نامه: فره ایزدی ومشروعیت ناشی از آن و دوری از استبداد؛ عدم مشروعیت مردمی. مردم موظف به اطاعت از شاه.
	فلاسفه.س: نامحدود بودن قلمرو دخالت دولت در همه ابعاد جامعه. دخالت دولت بر اساس مصالح، عدالت و شریعت. (دولت حداکثری)
فقهاء.س: امام و رهبر دولت اسلامی را مبسوط الید می دانند؛ اما ملزم به رعایت مصالح اسلامی.
س.نامه: یا از حوزه دخالت دولت سخنی به میان نیاورده ویا از محدوده دین و صلاح مردم و عدالت دم زدندو دخالت سلطان و شاه مجاز میدانند.
	فلاسفه.س:جریان قدرت از بالا به پایین و روابط متقابل حاکمان؛ به معنای مشارکت مردم برای اقتدار نظام مطلوبشان.
فقهاء.س: جریان از بالا به پایین؛ اما بعضا به روابط متقابل و یا رضایت مردم از حاکمان با درجه بالاتری مینگرند؛ اگر مردمی از حاکمی ناراضی بودند امام و رهبر را به جایگزینی فرد دیگری بجای ان حاکم توصیه میکنند.
س.نامه: تلاش برای حفظ نظام موجود؛ مطلق دانستن  قدرت حاکمان، نهایتا توصیه به عدل رفتاری شاه.
	فلاسفه.س: درصورت عدم شایستگی یا غیرعادلانه بودن حاکمان،مردم اجازه نصیحت و انتقاد و اعتراض یا حتی قیام و انقلاب دارند.
فقهاء.س: در برخورد با حاکمان نامطلوب، توصیه به انجام امر به معروف و نهی از منکر و مراتب مختلف آن.
س.نامه: متناسب با حاکم زمانه خود، مستقیما یا تلویحا میتوان مخالف، قیام، انقلاب و یاری به همدیگر علیه حاکمان نالایق انجام داد.

	ایلخانان
	رئیس حکومت (حکیم الهی) که بر اساس دین (قاعده) عمل می کند و هر طایفه ای را در محل و موضع خودش قرار می دهد.
مولانا: قدرت سیاسی این جهانی و ادراه مردم، همان قدرت و ولایت باطنی است=پادشاه الهی عادل، عالم، پاک و فاضل.
فضل الله: شاه در کانون تصمیگیری (قدرت مطلق سلطان) و توجه او به بهزیستی و سعادت مردم
	تفکیکی بین حوزه عمومی و خصوصی نیست؛ زیرا هدف نظام رساندن مردم به سعادت حقیقی است.
مولانا: بیان نشده. ولی با توجه به پیوند دین و سیاست و هدف بودن سعادت و معنویت در نظر او، عدم تفکیک دو حوزه.
فضل الله: بیان نشده.
برداشت میشود: عدم تفکیک هر دو حوزه
	در مدیریت و رهبری: از بالا به پایین؛
در اصل مقبولیت و استحکام نظام: از پایین به بالا
مولانا: با توجه به مردم داری برای مقبولیت حکومت، رابطه و تأثیر و تأثر دوطرفه.
فضل الله: جریان یکطرفه. توجه به بهزیستی مردم بخاطر ثبات حکومت و پرکردن خزانه با مالیات.
	عدم قائل شدن به حق شورش و عصیان علیه حاکم جائر توسط مردم؛ به دلیل فقدان قدرت لازم مردم، نبود بدیل مناسب، امکان ایجاد هرج و مرج
مولانا: عدم انتقادپذیری حکومت؛ وجود چاپلوسی در حکومت.
فضل الله: عدم حق شورش و اعتراض؛ زیرا عدل از بین میرود. وی اعتراض کنندگان را دسته ای دزدان و اوباش می خواند.

	صفویه
	رهبر دینی در مرکز تصمیمگیری است که در عصر حضور، پیامبر و امام معصوم و در عصر غیبت، ولیفقیه است.
	در حکومت پیامبر و امام معصوم، قلمرو دخالت دولت حوزه عمومی و حوزه خصوصی را شامل میشود؛ ولی در عصر غیبت دو دیدگاه وجود دارد: یکی، معتقد به نیابت عام فقهای جامع الشرایط و لذا برای فقیه حاکمیت سیاسی نیز قائل است (محقق کرکی و اردبیلی). دیگری، معتقد به نیابت فقهای جامع الشرایط در برخی از شئون چون افتاء، قضاء و امور حسبیه و از حاکمیت سیاسی فقیه سخنی به میان نیاورده است.
	از بالا به پایین است و در رأس هرم قدرت، رهبر دینی قرار دارد.
	به درستی بیان نشده است.
برداشت میشود: به نظر برخی، اعانت به حاکم به دلیل کمک به اسلام و امر به معروف و نهی از منکر جایز و بعضی کلا اعانت به حاکم را حرام دانسته اند.

	معاصر
	نایینی: مرکز تصمیم گیری بر عهده نهاد شورا و مجلس شورای ملی است. عدم ولایت سیاسی فقیه و حضور هیئت نظار از مجتهدین واجد شرایط در مجلس شورا.
امام خمینی: ولی فقیه جامع الشرایط، مرکز است.
بازرگان: در جوانی: رهبر و سپس مجلس.
در پیری: مردم از طریق مجلس.
حائری: بیان نشده
احتمالاً بنا به اعتقادش به دموکراسی غربی، مردم، مرکز تصمیم گیری باشند.
مصباح: ولی فقیه
	نایینی: دامنه قدرت نظام سیاسی، محدود به مرزهای شریعت و قوانین مصوب مجلس شورای ملی و محدود به حوزه عمومی است و احکام حوزه خصوصی زندگانی را شریعت تعیین میکند.
امام خمینی: دولت اسلامی نباید در حریم خصوصی افراد دخالت کند.
بازرگان: حوزه خصوصی افراد کاملا محترم است و دولت فقط حافظ منافع ملت در حوزه عمومی است.
حائری: بیان نشده
احتمالاً دخالت دولت را فقط در حوزه عمومی جایز بداند.
مصباح: به درستی بیان نشده
	نایینی: نظام سیاسی مشروطه،خصلت مردم سالارانه با تفکیک قوای سه گانه دارد.
امام خمینی: رابطه متقابل مردم و حاکمان، احزاب، مطبوعات و رسانهها، جایگاه پارلمان و انتخابات در ذیل جریان قدرت مطرح می شود.
بازرگان: از پایین به بالا. تأکید بر نقش مردم در مشروعیتدهی به نظام سیاسی و نقش احزاب در اداره جامعه و رقابتهای حزبی و اطلاع رسانی مطبوعات در آگاهی مردم و جلوگیری از فساد.
حائری: بیان نشده.
احتمالاً به خاطر اهمیت مردم، از پایین به بالا.
مصباح: از بالا به پایین؛ فقط مردم در زمان غیبت نقش عینیت بخشیدن به حکومت را دارند.
	نایینی: به درستی بیان نشده است. در نظام سیاسی مشروطه نوعی جریان دو گانه قدرت وجود دارد
امام خمینی: حق نظارت مردم بر حکومت، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان توسط مردم، پاسخگو بودن حکومت، حق اعتراض، انتقاد، راهپیمایی و قیام.
بازرگان: نظارت بر عملکرد حاکمان برعهده مردم و احزاب سیاسی است و حکومت نیز باید در برابر انتقاد مردم و احزاب پاسخگو باشد.
حائری: بیان نشده.
احتمالاً قائل بودن به حق نظارت، نقد و درخواست.
مصباح: بیان نشده
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